
  
             

١  

  
  
  
  وقتي كه آيه        نازل شد پيامبر ١   كه  به أميرالمؤمنين

ام  از ناحيه خدا امر شده: كاملاً او را در تحت توجه تربيتي خود بزرگ نموده بود فرمود 
غذايي برايم آماده كن و . كه بستگان نزديك خود را دعوت به اسلام كرده و إنذار كنم 

  .مقداري گوشت بپز 
نفر بودند ، غـذايي       را شمردم ، چهل    بني هاشم و بستگان پيامبر      : فرمايد    مي علي  

: به من فرمـود   كرد ، پيامبر  درست كردم كه براي دو نفر يا سه نفر بيشتر كفايت نمي  
اي علي غذا را بياور ، غذا را به محضرش بردم ، مختـصري از گوشـت آن را بـا دنـدان                       

 جدا كرده و در ظرف غذا قرار دادند ، سپس قـدحي شـير بـراي ميهمانـان آمـاده                     مبارك
. رفتم و آن چهل نفر را دعوت به طعام كردم ، آنـان آمدنـد       ساختم ، طبق امر پيامبر      

  . . . نصف غذا و شير باقي ماند  همگي از آن غذا و شير خوردند و سير شدند ولي
 قصد كرد كه سخن بگويد ابولهب اعتراض كـرد و            تا  برخاست ،   در اين هنگام پيامبر   

كردي ؟ سپس سخنان درشت ديگري بيان كرد و      جا دعوت اين ما را به اين    يا براي آ :گفت  
  .همه بلند شدند و رفتند و مجلس به هم خورد . بلند شويد : خطاب به جمع حاضر گفت 
                                                           

 .را دعوت به اسلام نما و بترسان  بستگان خود  :٢١٤شعراء  . ١



  
             

٢  

روز قبـل غـذا و شـير    همانند : به من فرمودند  وقتي كه فرداي آن روز شد ، پيامبر 
همـان مهمانـان را دعـوت     مهيا كن ، غذا و شير را آماده كردم و طبق دستور پيـامبر       

برخاست كـه سـخن بگويـد ، امـا بـا اعتـراض               خدا    كردم ، پس از صرف غذا رسول      
: خطاب به ابولهب چنين گفت       ابولهب مواجه گرديد ، در اين هنگام حضرت ابوطالب          

  چه كار ؟ باش ، تو را به محمد اي پست فطرت خاموش 
رو كـرد و     كس از مجلس برنخاست و ابوطالب به پيامبر         هيچ به دستور ابوطالب    

پروردگـار خـود را       چه دوست داري سخن بگو ، رسالت        اي آقاي من در مورد آن     : گفت  
  .ابلاغ كن كه تو راستگو و تصديق شده هستي 

 اگر من به شما بگويم كـه در پـشت ايـن كـوه               آيا: به آنان رو كرد و فرمود        پيامبر  
كنيد ؟ همه آنـان       سپاهي از دشمن است و قصد سركوبي شما را دارد ، گفتار مرا باور مي              

بـه   گويي ، در اين هنگـام پيـامبر           تو امين و راستگو هستي ، البته دروغ نمي        : گفتند  
 همتا بـراي خـدا درسـت        همه شريك و    اين. خداوند يكتاي جبار را بپرستيد      : آنان فرمود   

همتا مشغول شويد ، رسالت مرا تصديق نماييد ، من            نكنيد و مخلصانه به عبادت خداي بي      
ام ، عزّت دنيـا و        ها آمده   از طرف خدا به عنوان رسول و پيامبر به سوي شما و همه انسان             

 شدند  بلند بستگان پيامبر   : فرمايد    مي اميرالمؤمنين   .ام    آخرت را براي شما آورده    
   .٢در دل آنان اثر نموده بود   پيامبر و رفتند و گويا موعظه

                                                           
    .٣٠٠ و ٢٩٩ص  طالب  فصل في ايمان ابي١هب الطوائف ج الطرائف في معرفة مذا.  ٢



  
             

٣  

   اين حديثبررسي
    ٣سيد بن طـاووس  :انه اظهار مي  ميدارند كه ابوطالـب   بينم كه مخالفان مجد 

در حال كفر از دنيا رفت و آن همه اخبار صحيحي كه حـاكي      عمو و سرپرست پيامبر     
اند و گواهي دودمـان پيـامبر         اديده گرفته و تكذيب كرده    هست را ن   از ايمان ابوطالب    

كـه ائمـه    كنند ، با اين      مي  رد  ان از كتاب خدا جدا نيستند ،      خود را كه طبق روايات خودش     
ايمـان   گوينـد ابوطالـب       به اتفاق رأي مي    و علماء عترت رسول اكرم       اطهار  

را انكـار    ن ايمان ابوطالـب     بينيم كه پيروان مذاهب چهارگانه اهل تسنّ        داشت ، باز مي   
  .دهند  كرده و هيچ مطلبي را همانند آن مورد انكار قرار نمي

انـد    نقل كـرده   اينك به بيان قسمتي از رواياتي كه اهل تسنّن درمورد ايمان ابوطالب             
 كه از نظر لفظ يا معنا ، با صراحت يا با اشـاره دلالـت بـر ايمـان حـضرت ابوطالـب                        

 تا روشن شود كه عامل اين نسبت ناروا فقط دشمني با فرزندش علي              پردازيم  كند مي   مي
  .هاشم بوده است  و بني طالب  بن ابي

وي نقل غَعمرو محمد بن عبدالواحد طبري لُجمله آن روايات حديثي است كه أبياز 
كه آيه هنگامي: گويد  عباس ميابن. . . كند  مي        شد نازل 

                                                           
ها درباره دعا  ز بزرگان علماي شيعه اماميه است و داراي تأليفات بسياري است كه اغلب آن      ق ا .  هـ   ٦٦٤سيد بن طاووس متوفاي     .  ٣

  . باشدتهذيب نفس و ساير وظايف ديني مي، عبادات ، 
  خوانندگان محترم براي اطـلاع از ديـدگاه ايـشان بـه صـورت مبـسوط ،      . گردد  از بيانات ايشان در اين مجموعه ذكر مي    قسمتي

  . مراجعه نمايند ٣٠٧ تا ٢٩٧ص  طالب  ، فصل في ايمان ابي١لطوائف ، ج تاب الطرائف في معرفة مذاهب اتوانند به ك مي



  
             

٤  

از ناحيه خدا مأمور شدم كه بستگان نزديك  :فرمودند  به اميرالمؤمنين  پيامبر 
  ٤. . .خود را دعوت به اسلام كرده و إنذار نمايم ، غذايي برايم آماده كن 

 ـ: فرمايـد     در ادامـه مـي     القدر و دانشمند بزرگ شيعه سيد بن طاووس           عالم جليل  ه ب
سنتّ جز اين حـديث نبـود ، همـين     در منابع اهل راستي اگر در شأن حضرت ابوطالب      

 ابوطالـب    رو كه حضرت بود ، از اين  حديث براي اثبات ايمان و جلالت قدر او كافي     
رسالت خـود را ابـلاغ كنـد ،          اكرم      شد تا رسول     دشوار و حساس سبب       در آن شرائط  

، همانا تو راسـتگو  رسالت پروردگار خود را ابلاغ كن   : جا كه به حضرتش عرض كرد       آن
  .و تصديق شده هستي 

 كه به بيان احاديث ديگر بپـردازيم و اگـر احاديـث              نيست  حديث ديگر نيازي      با ذكر اين    
  .٥است  خاطر تأييد و تقويت حجت و دليل آورم به  ديگري را دركتابم مي

  اهل تسنن و حضرت ابوطالب 
  داننـد و عـدم       را مسلمان مـي    لب  ابوطا  حضرت . . .اماميه بالاتفاق       پيروان مذهب

خصوصاً در ايام محاصره    و   اظهار ايمان آن حضرت را حمل بر مصلحت ياري پيامبر           
بـه ايمـان آن         ، ولي أهل سنت گروهـي قائـل        ٦كنند همانند مؤمن آل فرعون      در شعب مي  

                                                           
 .متن اين حديث درابتداي همين جلد به صورت مبسوط ذكر گرديد .  ٤
در كتاب الغـدير  قسمتي از اين روايت  . ٣٠٠ تا ٢٩٨ص  طالب  فصل في ايمان ابي١ الطوائف ، ج الطرائف في معرفة مذاهب  .  ٥

  . ذكر گرديده است ٣٥٥ و ٣٥٤ ص ٧ج 
ايمان آورد اما ايمان و عقيده قلبـي خـود را آشـكار نمـي كـرد تـا        يكي از نزديكان فرعون كه به موسي : مؤمن آل فرعون    .  ٦



  
             

٥  

  ٧. . . اي متوقفّند  بر كفر و عده  حضرت و گروهي
  ديدگاه اول اهل تسنن

  :هستند مانند  لماء اهل سنت معتقد به ايمان ابوطالب جمعي از ع
محمد بن رسول برزنجي ، علي أجهـوري ، ابـو جعفـر إسـكافي ،                احمد بن زيني دحلان ،    

هر ، سـيوطي ،     ابوالقاسم بلخي ، ابن وحشي ، تلمساني ، شعراني ، قرطبي ، سبكي ، ابوطا              
  .سحيمي و غير آنان 

كـه بـا     كسي: اند    ي و تلمساني حكم نموده    حشي و أجهور  بلكه بعضي از آنان مانند ابن و      
  .٨ابوطالب دشمني ورزد كافر است يا كسي كه از او بدگويي نمايد كافر است

  ٩احمد بن زيني دحلان . ١
پرسـت   او بـت         حديثي به سند صحيح نرسيده كه برساند        درباره ابوطالب    :عبارت اول   

را از عبـادت پروردگـارش منـع كـرده           يامبر  را عبادت كرده باشد يا پ       بوده يا سنگي  
  ١٠. . . باشد 

موجب ايذاء و آزار رسول  معلوم است كه جسارت به مقام ابوطالب  . . . :عبارت دوم 
                                                                                                                                                                                           

و اشـاره شـده    بـه ا ٢٨را ياري نمايد و از اين طرف جان خود را نيز حفظ كند و در سوره غافر آيـه    بتواند حضرت موسي    
 . است 

  .٢٠٥نقدي بر مثنوي ص االله سيدجواد مدرسي ،  آيت.  ٧
  .٤١٢ و ٤١١طالب ص   ابوطالب مؤمن قريش خلاصة القول في ايمان أبي .٣٨٥ ، ٣٧٠ ص ٧برگرفته از الغدير ج .  ٨
  . . .  ميلادي بوده است ١٨٨٦امام جماعت مسجد الحرام ، متوفاي  فعيان در مكه مكرمه واز علماء اهل تسنن و مفتي شا.  ٩

  .٤٨طالب ص  أسني المطالب في نجاة أبي.  ١٠



  
             

٦  

  :كه آيه مباركه  گردد و اذيت آن حضرت حرام مؤكّد است ، چنان مي خدا 
                                   و ، ١١

 هآيطورهمين                دلالت بر حرمت اذيت و آزار ، ١٢
  .١٣دارد رسول اكرم 

  كفر است  دشمني با ابوطالب 
بـن حـسين      ذكر است ، گفتار امام احمـد       شايان: گويد    دحلان در ادامه مي      بن زيني  احمد

:  نوشته است    ١٤كه بر كتاب شهاب الأخبار     حنفي مشهور به ابن وحشي در شرحي       موصلي
طلـب  و به ايـن م    . ١٥دشمني با ابوطالب كفر است    : گويد    مي) ابن وحشي   ( شارح مذكور   

ه بر كتاب   اي ك    مالكيه در فتاوي خود و تلمساني در حاشيه        علّامه علي الأجهوري از أئمه    
  . ١٦اند شفاء نوشته است تصريح نموده

  موجب آزار پيامبر  دشمني با ابوطالب 
سـزاوار نيـست دربـاره      : تلمـساني گويـد     : گويـد     احمد بن زيني دحـلان در ادامـه مـي         

                                                           
ها را در دنيا و آخرت لعنت كـرده و از رحمـت خـود    كنند ، خداوند آن    آنان كه خدا و رسول خدا را آزار و اذيت مي            :٥٧احزاب  .  ١١

 .دور نموده و براي آنان عذابي با ذلت و خواري مهيا ساخته است 
 .براي كساني كه رسول خدا را آزار دهند عذاب دردناك مهيا است :  ٦١ توبه .  ١٢
  .٦٠أسني المطالب في نجاة ابي طالب ص  .  ١٣
  .ق وفات نموده است .  هـ ٤٥٤اين كتاب تأليف محمد بن سلامة القضاعي است كه در سال .  ١٤
  .طالب كفر  إنّ بغض ابي .  ١٥
  .٦٠طالب ص  المطالب في نجاة ابيأسني .  ١٦



  
             

٧  

زيرا كـه او بـا گفتـار و عمـل از            . هاي او از پيامبر نقل گردد         غير از حمايت   ابوطالب
و حضرت را ياري كرد و سخن گفـتن بـه كـلام ناپـسند و            حمايت نموده    رسول خدا   

. باشد    مي موجب آزار و اذيت رسول خدا        بدگويي در خصوص حضرت ابوطالب      
  .كافراست و كافر بايد كشته شود  و اذيت كننده پيامبر 

   .١٧هركس ابوطالب را دشمن بدارد او كافر است: ابوطاهر هم گفته 
  .موجب كفر است و بايد مرتكب آن كشته شود  به طور خلاصه اذيت رسول خدا 

   .١٨و به عقيده مالكيه اذيت كننده آن حضرت ، قتلش واجب است هرچند توبه نمايد
  و تدبير سياسي با قريش حضرت ابوطالب 

را بـر بـسياري از       خداوند متعال حـضرت ابوطالـب       : گويد   احمد بن زيني دحلان مي    
از  خـدا     رسـول    آگاه نموده بود كه مخصوص        ادهالع   خارق  آيات و معجزات و كارهاي    

  .تا انتهاي عمر شريفشان بوده است دوران طفوليت حضرت 
از آيات و معجـزات نبـوي داشـت ، قلـب ايـشان         در اثر علم و اطلاعي كه ابوطالب        

كـه    بود ، آن هم ايمـاني      مالامال و لبريز از ايمان و تصديق به رسالت و نبوت پيامبر             
ولي حضرت ابوطالب به جهت شدت اهتمـام  .  شبهه و ترديدي در آن نيست     ترين كوچك

هاي قريش ايمان     و حمايت و حفاظت آن حضرت از آزار و اذيت          در حفظ جان پيامبر     
  .متابعت ننمود  خود را آشكار نكرد و در ظاهر از پيامبر 

                                                           
  .من أبغض اباطالب فهو كافر : قال ابوطاهر .   ١٧
  .٦١ و ٦٠ طالب ص المطالب في نجاة ابيأسني .  ١٨



  
             

٨  

را نداشته باشـند ،  لفت با او كرد تا آنان توان مخا كيش قريش معرفي مي ايشان خود را هم 
كه اين مطلب را دانست و از باطن و حقيقت امر آگاه شد شكي در ايمـان ابوطالـب           كسي
  .نخواهد داشت  

كه امر پيامبر  ،  با قريش تدبيري سياسي نمود تا اين   پيامبرآن حضرت به خاطر ياري
  كامل شد و دعوتش آشكار گرديد.  

 گـاه در     در بسياري از اشـعارش نمـوده اسـت ،          آن بزرگوار تصريح به نبوت پيامبر       
كـيش آنـان     شود او با قـريش اسـت و هـم           برد كه توهم مي     اشعارش الفاظي را به كار مي     

در مقابل قـريش بـه كـار        كه اين سياستي بوده كه حضرت ابوطالب         باشد در حالي    مي
  .را محافظت و حمايت نمايد  بسته تا بتواند پيامبر 

داشـته   خـدا   به نبوت رسـول   كه ايشان تصديق اين دارد بر  ه دلالت ك  جمله اشعارش  از
  :اين شعر است 

  ١٩الكَتُب اََلَم تَعلَموا أناّ وجدنا محمداً            رسولاً كَموسي صح ذلك فِي
اي طولاني است كه آن را در زمـان محاصـره قـريش در شـعب                  اين بيت از جمله قصيده    

كه از نهايت محبت      اي طولاني و بليغ وغرّاء است       اين شعر قصيده    .طالب سروده است    يأب
 حمايـت و   و ايمـان بـه رسـالت او ، و شـدت     خـدا     بـه رسـول    و علاقه ابوطالب    

  .٢٠كند فداكاري در مقام دفاع از آن حضرت حكايت مي
                                                           

دانيم و نام و نشان او در كتاب هاي آسـماني   پيامبر و رسول مي   را مانند موسي     دانيد كه ما محمد       اي قريش آيا نمي    .  ١٩
 .آمده است و مورد تصديق قرار گرفته است 

   .٢٣ و ٢٢طالب ص  المطالب في نجاة أبيسنيأ.  ٢٠



  
             

٩  

  ٢١محمد بن رسول برزنجي . ٢
داشـت و از او       دوست مـي  را   پيامبر   أخبار به حد تواتر رسيده است كه ابوطالب         

كرد و سـخن آن حـضرت را          و او را در تبليغ دين ياري مي       . نمود    محافظت و حمايت مي   
نمود و اولاد خود مانند جعفر و علي را به اطاعت و تبعيت و ياري آن حضرت  تصديق مي

اشعاري سروده است كه دلالت بر تصديق نبـوت   و در مدح رسول خدا . نمود   امر مي 
معـروف از    اين شعر . است    ت دارد و در آن به حقانيت دين اسلام تصريح نموده          آن حضر 

  :باشد  گفتار او مي
  ٢٢ولقََد علمِت بِأنّ دينَ محمدٍ             منِْ خَيرِ أديانِ الْبريةِ ديناً

  :گويد  و در شعر ديگر مي
  ٢٣تبُالك  صح ذلك فِيولاً كَموسيالَََم تَعلَموا أناّ وجدنا محمداً           رس

كند كه از رسول    هاشم در موارد متعدد وصيت مي     به قريش و بني    و حضرت ابوطالب    
نزديك شد ، بزرگان قريش نزد او   كه وفات ابوطالب      هنگامي .تبعيت نمايند    خدا  

 آنان را وصيتي طولاني نمود كه فرازي از آن وصيت          جمع شدند و حضرت ابوطالب      
كـنم ، چـرا كـه او          سفارش مـي   شما را به نيكي در حق محمد        . . .   :٢٤چنين است   اين

                                                           
  .دارد  و حضرت ابوطالب   كه تأليفي در باب ايمان والدين پيامبر ١١٠٣از علماي اهل سنت متوفاي  . ٢١
  .از بهترين اديان است كه مردم به آن گرويده اند  من به يقين دانستم كه دين محمد  . ٢٢
 . كتب آسماني رسالت او را تأييد نموده است كهنند موسي يافتيم  ما محمد را رسولي ماآيا ندانستيد.  ٢٣
 بخش اول فـصل ذكـر فـوت ابوطالـب و مـوت           ٢خواوند شاه شافعي از علماء و مورخين اهل سنت نيز در تاريخ روضة الصفا ج                .  ٢٤

 . مراجعه نماييد ٣٦٧ و ٣٦٦ ص ٧توانيد به الغدير ج  همچنين مي.نمايد   اين وصيت را نقل مي١١٣٣ و ١١٣٢خديجه ص 



  
             

١٠  

او براي ما . چه شما را بدان وصيت نمودم  امين قريش است و راستگوي عرب و جامع آن   
س بـدگويان   پذيرد ولـي زبـان از تـر         حامل پيام و رسالتي بود كه قلب و روح آن را مي           

  . . .نمايد  انكارش مي
پيمايد   خدا سوگند كسي راه او را نمي         يشيان دوستدار او و حامي حزبش باشيد ، به        قر   اي

كـه سـعادتمند     زند مگـر آن     كه به رشد دست يابد و كسي به هدايتش چنگ نمي           مگر اين 
هـا    افتـاد در بلاهـا وسـختي        تأخير مي   شود و اگر براي من عمري باقي بود و مرگم به              مي

  ٢٥. . .پشتيبان وحامي او بودم 
  ٢٦سليمان قندوزي حنفي . ٣

بن بحر جاحظ بصري معتزلـي در فـضيلت اهـل            اي را از عمر     نامه و رساله  ،  كتابش  او در 
 است كه عمر بن بحر در تأييد      از عبارات اين رساله كلامي    فرازي. نمايد    نقل مي  بيت  

 كار و حامي پيامبر و كمك. . . از ما اهل بيت است  : كند    بيان مي  گفتار خود از علي     
كننده به نبـوتش و معتـرف بـه         د او و سرپرست و مربي او و اقرار          ياور و دوستدار شدي   

رسالت آن حضرت و سراينده اشعار بسيار در مناقب و فضائل آن حضرت ، بزرگ قريش                
   ٢٧. . . ابوطالب 

                                                           
   .١٢ تا ١٠طالب ص المطالب في نجاة أبيأسني.  ٢٥
 مؤلّف كتاب ينابيع المودة.  ٢٦
و حـامي  . . .  البيت لايقاس بنا أحد من الناس بقوم منهم رسـول االله   نحن أهل: قال علي كرم االله وجهه علي منبر الجماعة     . .  . ٢٧

له و مربيه و المقرّ بنبوته و المعترف برسالته و المنشد في مناقبـه أبياتـاً كثيـرة شـيخ قـريش           النبي و معينه و محبه أشد حباً و كفي        
  ١٥١ ص ٥٢ باب ١ينابيع المودة ج                                                                                         . . .    ابوطالب 



  
             

١١  

  ٢٨اقرار خواوند شاه شافعي . ٤
 فظت حضرت مقدس نبوي     ابوطالب شعب را استوار كرده ، در هيچ وقتي از محا           . . . 

گـشتي ،   تغافل و تساهل جايز نداشتي و چون آفتاب عالم تاب در شـعب مغـرب متـواري     
جا خفته بـودي طـواف       كه در آن   رسول     كردي و در گرد خانه حضرت       حمايل شمشير

نمودي و گاهي آن حضرت را از جايي كه در اوائل شب در آن موضع كه بـه اسـتراحت                    
و در روز پسران و پسر زادگـان         دي و در خانه ديگر خوابانيدي     آورمشغول شدي بيرون    

نمودند ، با وجود محافظـت و         اشتغال مي  فرمود تا به صيانت سيد ولد آدم          خود را مي  
  ٣٠ .٢٩حاشا، كافر مرد  گويند كه ابوطالب ي چنين بعضي ميخدمت
 ّامه مجلسي عل  :      از  اهل بيـت  بنابر اعتقاد  : گويد     ابن أثير در جامع الاصول مي

و ابـن بطريـق در      . . . فقط حمزه و عباس و ابوطالب اسلام آوردنـد           عموهاي پيامبر   
  .٣١ذكر نموده است مستدرك خود دلائل بسياري بر ايمان ابوطالب 

                                                                                                                                                                                           
 ـ نقل اين عبارت از اين دو عالم ا       كـه حـضرت   كنـد بـر ايـن   ن بحـر جـاحظ دلالـت مـي    هل سنت سليمان قندوزي حنفي و عمـر ب

 .داشته است  پيامبر ايمان به نبوت و رسالت  ابوطالب
  .از علما و مورخين اهل سنت صاحب تاريخ روضة الصفا .  ٢٨
  .هرگز : حاشا .  ٢٩
ظلـوم در   بخش اول از بعثت تا هجرت ، ذكر اتفاق جمعـي از جهـود     ٢تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء و الملوك و الخلفاء ج            .  ٣٠

 ١١٢٧طالب ص  و احوال اين دو طبقه در شعب ابيالمطلبالهاشم و بنيمخاصمه بني
 . . . طالب عند أهل البيت  غير حمزة و العباس و أبي و ما أسلم من أعمام النبي       : الأثير في جامع الاصول     و قال ابن   . . . .  ٣١

  . . . ذكر ابن بطريق في المستدرك دلائل كثيرة علي ايمانه و
  ٢٣٥ كتاب الحجة باب مولد النبي ّ ص ٥مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 



  
             

١٢  

  ديدگاه دوم اهل سنّت
منكر ايمان   اكثريت اهل سنتّ با وجود قرائن و دلائل بسيار بر ايمان حضرت ابوطالب              

  عبدالرحمن جامي :اند مانند  رديدهآن حضرت گ
، سـنّي    ) ملّـاي جـامي   ( عبد الرحمن بن احمد بن محمد دشتي ، ملقبّ به نورالدين جامي             

 و تابع فرقـه نقـشبنديه بـوده         از سران مكتب منحرف صوفيه       حنفي أشعري مذهب ، يكي    
  .است 

ه و بغض خود را      و با شيعه دشمن بود     ٣٢تسنن دارد    به مذهب اهل    او تعصب بسياري نسبت   
  .است   آشكار نموده ابوطالب   در اشعارش با بدگويي به حضرت

  دشمني جامي با حضرت ابوطالب 
  يـنـــيــــدم زنــــد از قـرابــت ط  دارد قــرابـت ديـنــــيــچـون نـ

  نسـبت آب و گـلِ چـه سود درست  بت جان و گِل چو باشد سست نس
  ٣٣عـلـي را أب مــر نـبي را عــم و  بــلبود بـوطـالـب آن تـهــي زط

  افـت بـا خويـشــانـنسبـت دين ني  ويـشِ نزديـك بـود با ايشــانـخ
  ٣٥چو بو لهبش٣٤شد مقـرّ در سقر   هيچ سـودي نداشـت آن نسبـش

                                                           
  البته جامي بنابر مسلك و عقيده انحرافي و به اصلاح عرفانيش ، گاه در اشعارش معتقد است كه من به هيچ مذهبي پايبند نيستم ،.  ٣٢

  اي مغبچـه دهـر بـده جـام مـيــم          كـآمـد زنــزاع سـنــي و شـيـعــه قـيــم:                مانند 
  گويند كه جاميا چه مذهب داري ؟           صــد شكر كه من سگ سنّي و خر شيعه نيم

 ١٣٩عرفان حقيقي ، دكتر علي رضا فقيهي ص 
 پدر :عمو ، أب : عم .  ٣٣
  .جهنم ، يكي از طبقات جهنم  : سقر .  جايگاه : مقرّ .  ٣٤
  .١٥١مثنوي هفت اورنگ ، دفتر اول ص .  ٣٥



  
             

١٣  

كه معاصر جامي بوده در مذمت و نكوهش جـامي چنـين سـروده               ميبديحسين  قاضي مير 
  :است 

ش نـامــيـبه غـالــــــد اللـأسـ  ــداـــ  خـآن امـام بحـق ولـي  
  ي از خـاميــــيكي از ابلـهي يك  دو كس او را به جان بيازردند
  ٣٦م اين جاميـآن يكي ابن ملج  هر دو را نام عبد رحمان است

جامي از سر عنادي كه با شيعه دارد ، براي تخريب تشيع در قالب حكايـت و داسـتان بـا                     
زنـد كـه دل تمـام     مكر ، تهمت بسيار زشت و ناروايي را به شيعه مـي         انصافي و     تمام بي 

  .آورد  را به درد مي شيعيان اميرالمؤمنين 
چنـين تحريـف كـرده و بـه      او عقيده شيعه را درباره امام متقين حضرت اميرالمؤمنين     

  .نظم درآورده است 
  گفت كاي در علـوم دين كامــل  ـه پيـش سـنـي فـاضــلـعــــشـي

  ه تـــرا يافتــم ولـي عـلـــيــك  ـلــي ولـيـــزي از عـــو رمـبـازگ
  دامـيـن علي سخـن خواهيـاز ك  اي در ولاي مـن واهـيـــت كــگف

  يا از آن كش منـم رهي و رهين  معين زآن علي كش تويي ظهير و
  ـي دانــمـكـدر عـالــم عـلــي ي  چـه انـدكي دانم ن گرـم: فـت ـگ
  آن كدام است و اين كدام بگوي  مـام بگـوي ــه را تـتــرح اين نكش

  نيسـت جز نقـش نوكـشيـده تو  وـده تــآن كو بود برگزيـ: گفـت 
  اي بــر او احـــوال ذرانيـــدهــگ  الـيـاي بـه خ پيـكـــري آفـريـده

  ٣٨بهـــر كيــن در دغا سگاليده  ٣٧دهـــپـهـلــوانـي بـروت مــالـيـ
  نــه جـوي و مفتّن و سفّاكـيــك  اكــپـر تهــور و بي ب٣٩بــزي گر

                                                           
  .٣٩٠ ص ١ريحانة الادب ج  . ٣٦
  .مويي كه روي لب مرد مي رويد ، سبيل : برُوت .  ٣٧
  .انديشيدن ، فكر كردن ، پنداشتن : سِگاليدن * نادرست ، ناراست ، دغل : دغا .  ٣٨



  
             

١٤  

  :گويد  و نيز مي
  وــفارغ از دين و كيش چون من و ت  وـــبنـده نفـس خويش چون من و ت

  ـدهــبـرده تـا دوش و دورش افـكنـ  نـــدهـــدرِ خـيبـــر بـه زور خـود ك
  ائـلـــبكـــر در ميـــان حشـــد ابو  ــلـــــبخلـافـت دلـش بـسـي مـايـ
  رارــليكــن آن بـر عمــر گرفـت ق  ر بـار ــبعد بوبكــــر خواسـت ديـگ

  رـــشــد خلافـــت نصيــب يـار دگ  چون از اين دار رخت بر بست عمر
  وبـــهمـــه غالــب شدنـد و او مغل  لـــوبــدر تك و پوي بهر اين مـط

  وانـــيــــاســـداالله غـالبــــش خــ  ادانـــيـم و ظـنّ ز نــــبا چنين وهـ
به نظـم در     سنت را درباره علي     عقيده اهل كاري    با فريب سپس جامي درادامه اشعارش     

  :سرايد  آورد و در ادامه چنين مي مي
  ود و عين عمـــرـــعين بوبكـــر ب  ير ـق و سـلـلي در كمـالِ خاين عــ

  زشت باشد زدوست لعنت دوست  كن كه لعنت اوستـن ايشان مـلع
  هـــتيـشـابـ را بـاو م٤٠ضــيــراف  يـچ معـنا و جهـتيـت در هـســيـن

  ت در خور اوـوهـوم اوسـزآنـكه م  ش دارد روــه مـوهـوم خـويــاو ب
  ٤١هـر او خراشيـــدهـر از مــخاطـ  ود تـراشـيــــدهــر خـــيي بهــعل

 با آن همه حسن ظن ّ و خوش بيني كه نـسبت بـه               )شيعه تراش   ( قاضي نوراالله شوشتري    
پنداشـت جـامي را از متعـصبين     عشري مي  علماي عامه داشت و اكثر ايشان را شيعه اثني        

  ٤٢.٤٣داند نواصب ايشان مي
                                                                                                                                                                                           

بـسيار  : سفاك  * فتنه انگيز ، آشوبگر     : مفتن  * گستاخي ، بي باكي و بي پروايي        : تهور  * وري ، دليري    گري ، دلا    حيله: گربزي  .  ٣٩
  .ريز  خون

  .شيعه .  ٤٠
  .٥٢ تا ٥٠مثنوي هفت اورنگ ، دفتر اول سلسلة الذهب ص .  ٤١
   .٣٩٠ ص ١ج . ريحانة الادب علامه ميرزا محمد علي مدرس .  ٤٢
  .جالس اكثر سنيان و صوفيان را شيعه و خوب دانسته مگر ملاجامي را كه او را سني دانسته است قاضي نوراالله در كتاب م.  ٤٣

 ٣٧١قصص العلماء در حالات خواجه نصيرالدين طوسي ص 



  
             

١٥  

  با وجود اين همه عداوت و دشمني كه        ( جامي را همانند مولوي و ابن عربي          آيا ملّاي
 ـ  از خود نشان مي    با حضرت ابوطالب      و تمجيـد قـرارداد        تعريـف    مـورد  ، بايـد  ) د  ده

  پا را ازگليم درازتر نموده و او را به شيعه چسباند ؟ گاهي و
هـاي   كه با چسباندن ورچسب تشيع به چنين افرادي ، ديگر انحرافات و كجـروي    گويا اين 

  .ماند  گرا و موحد پنهان مي هاي حقيقت آنان از چشم انسان
اند ، هـر چنـد آن          را از علماي منحرف و سوء برحذر داشته        پيروان خود  امامان شيعه   

  .عالمان ، شيعه باشند 
  . . .ابن حجر ، ابن كثير ، ابن عربي ، مولوي و 

بخـاري در   ،  انـد     شـده  از جمله كساني كه مانند جامي منكر ايمان حضرت ابوطالـب            
 و  ٤٦ندشو احمد بن حنبل در مس     ٤٥ و مسلم در كتاب صحيح مسلم      ٤٤كتاب صحيح بخاري  

 و ابن كثيـر دمـشقي در كتـاب          ٤٧ابن حجر عسقلاني در كتاب الإصابة في تمييز الصحابة        
  .باشند   مي٤٨البداية و النهاية

  .٤٩دان گرديده  نيز منكر ايمان حضرت ابوطالب رومي مچنين ابن عربي و ملاي ه
                                                           

   .٦٦ و ٦٥طالب ص  باب قصة أبي٥ جزء ٢ح البخاري ج صحي.  ٤٤
  .طالب أبيالتخفيف عن  ٨٥ و ٨٤ ص٣و ج) شأنه فيطالب و ما نزلوفات أبي ( ٢١٦ تا ٢١٤ ص١بشرح النووي جصحيح مسلم .  ٤٥
  .٢٠٧ و ٢٠٦ ص ١مسند احمد بن حنبل ج  . ٤٦
  .١١٩ تا ١١٥ ص ٤الإصابة في تمييز الصحابة ج  . ٤٧
   .١٢٤ تا ١٢٠ جزء سوم ص ٢البداية و النهاية ج .  ٤٨
 .ن زمينه پرداختيم افكار آن دو در اي ، به بررسي )  ٣ و ٢ج  حضرت ابوطالب ( در پيام دين .  ٤٩



  
             

١٦  

  ديدگاه سوم اهل تسنن
  :باشند ، مانند  متوقف مي برخي از اهل سنت درباره ايمان حضرت ابوطالب 

اختلاف نظر دارند ، شيعه اماميه و اكثـر          مردم درباره ايمان ابوطالب      :الحديد   ابن ابي 
كه مسلمان بود از دنيا رفت ، بعضي از بزرگان مـا             ابوطالب در حالي  : گويند     مي ٥٠زيديه

 ـ               ٥١از معتزله  ست كه از جمله آنان شيخ ابوالقاسم بلخي و ابوجعفر اسكافي و غير آن دو ه
  ٥٢. . .نيز همين نظر را دارند 

اي اسـت ،      توانم اظهار نظر كنم مطلـب مـشكل و پيچيـده            باره نمي   من دراين  :عبارت دوم   
و . . . روايات درباره ايمان ابوطالب مختلف و متعارضند و خداوند داناتر است به حال او     

  ٥٣. . .من در امر او از متوقفّين هستم 
 در اين عصر كتابي درباره اسلام ابوطالب تأليف نمـوده  ٥٤نبعضي از طالبيي :عبارت سوم  

                                                           
 به امامت زيد فرزند امام سـجاد معتقدنـد و امـام سـجاد     امام علي و امام حسن و امام حسيناي است كه پس از  زيديه فرقه .  ٥٠

زيديـه شـرط   . پذيرنـد   دانند بلكه تنها آنان را به عنوان پيشوايان علم و معرفت مـي  و ساير امامان بعدي شيعه را امام نمي       
كه به جهاد علني نپرداختند اعتقـاد ندارنـد ،           و ديگراني  دانند لذا آنان به امامت امام سجاد          را مبارزه مسلحانه مي   امام بودن   

  .دانند  ه جهاد پرداختند امام مياي ديگر را كه ب عده و) نفس زكيه ( عبداالله   بن در عوض زيد و يحيي بن زيد و محمد
  ٩٣ و٩٢ ص با فرق ومذاهب اسلامي  آشنايي

به آشـنايي بـا فـرق و    . . . باشند د و داراي مباني اعتقادي خاصي مياي از متكلمان به پيشوايي واصل بن عطا هستن  معتزله دسته  . ٥١
 . مراجعه نماييد ١٠٩مذاهب اسلامي ص 

  .٦٦ و ٦٥طالب ص  اختلاف الرأي في ايمان ابي١٤ ج الحديدشرح نهج البلاغه ابن ابي .  ٥٢
  .٨٢طالب ص  اختلاف الرأي في ايمان ابي١٤ ج الحديدبلاغه ابن ابيشرح نهج ال .  ٥٣
ق .  هـ ٦٠٣ متوفاي  باشد كه يكي از علماء و حديث شناسان بزرگ شيعه ،        مراد از بعض طالبيين ، سيد فخار بن معد موسوي مي           .  ٥٤



  
             

١٧  

است ، آن را براي من فرستاد و از من خواسته بود تا با خط خود به شعر يا نثر به صحت                      
  .و درستي كتاب و استواري أدلّه آن گواهي دهم 

ظر ناظهـار باره به طـور قـاطع    اينتوانستم در كه نمي گرفتم ، چه آنبست قرار   در ميان بن  
ام و از طرفـي هـم بـه خـود       از اين رو كه من درباره ايمان ابوطالب توقّف نموده   ،  نمايم  

دانم   زيرا به خوبي مي   صرف نظر كنم ،      دادم كه از تجليل و تعظيم ابوطالب          اجازه نمي 
دانـم كـه      و نيـز مـي    مانـد ،      هاي اسلام استوار نمي     پايهكه اگر ابوطالب نبود هيچ يك از        

 در دنيا تا روز قيامت واجب        گردن همه مسلمانان حق دارد و اداي حق او         برابوطالب  
  .٥٥از اين رو اين اشعار را در پشت آن كتاب نگاشتم است ،

  ترجمه شعر ابن أبي الحديد
شد ، و قـوامي   نبودند دين اسلام استوار و پابرجا نميعلي  و فرزندش  اگر ابوطالب٠

  .نداشت 
در مدينه با شـجاعت      را حمايت همه جانبه كرد و علي        در مكه پيامبر      ابوطالب   ٠

  .خود به اسلام حيات و شخصيت بخشيد 
                                                                                                                                                                                           

طالب است كه آن را در مـورد   الي تكفير أبياست و مقصود از كتابي كه براي ابن ابي الحديد فرستاده كتاب الحجة علي الذاهب          
  ٣٩٣ ص ٨أعيان الشيعه ج .                                                                         نوشته است  ايمان حضرت ابوطالب 

تكفلّ عبـد منـاف . ثرب جس الحماما فذاك بمكة آوي و حامي ، و هذا بي. و لولا ابوطالب و ابنه ، لما مثلّ الدين شخصاً فقاما .  ٥٥
فلله ذا فاتحا للهــــدي ، والله ذا . فقل في ثبير مضي بعد ما ، قضي ما قضاه و أبقي شماما . بأمــر ، و أودي فكان علـي تمـامـا 

 من ظنّ ضوء النهار  الصبــاح ،كما لايضرّ إياه. و بصير تعــامي طالب ، جهول لغا أو ما ضرّ مجد ابي. الي خـتـامـا للمعـــ
  .الظلاما 



  
             

١٨  

آن را  را به عهده گرفت و پس از رحلتش علي  امر حمايت پيامبر   ابوطالب ٠
  . . .به اتمام رسانيد و تكميل نمود 

جزاي خير    هدايت را گشود و به علي       كه راه     خير دهد   جزاي  خداوند به ابوطالب     ٠
  .دهد كه آن را خاتمه داد و به أعلي مراتب آن رسانيد 

 زنند به شخصيت ابوطالب        افكار افراد نادان و افراد بينايي كه خود را به كوري مي            ٠
گونه كه اگر كسي روشني صبح را تـاريكي تـصور كنـد بـه آن                  رساند ، همان    ضرر نمي 
  .زند  ضرر نمي

را  حق احترام و تجليل از مقام ابوطالـب         : گويد    لامش مي الحديد در انتهاي ك     ابن أبي 
كه نظر قطعي درباره او از جهت ايمـان و عـدم ايمـان نـدارم و در ايـن                     اداء كردم با اين   

  .٥٦مسأله متوقف هستم 
  مراسم دفن حضرت ابوطالب 

 خدا    از دنيا رفت ، رسول     كه ابوطالب    زماني         دنبال جنازه ايشان راه رفتنـد بـا
از راه رفـتن در جنـازه مـشرك         : كرده و معتقدند     سنت دراين زمينه روايت نقل      كه اهل   نآ

 بـه اميرالمـؤمنين    خـدا     رسـول : كنند    مي   نقل   كه آنان روايت    همچنان .نهي شده است    
  .٥٧كرده و دفن نمايد دهد و كفن ر داد تا ايشان را غسلدستو  علي 

انـدوه  يافت و با رقّت و گرامي خود حضور    در حين تشييع بر سر جنازه عموي       پيامبر  
                                                           

الحديد در مقدمه شـرح     همچنين ابن ابي   . ٨٤ و   ٨٣ ص   طالب اختلاف الرأي في ايمان ابي     ١٤ ج   الحديدشرح نهج البلاغه ابن ابي     .  ٥٦
  .مطالبي بيان نموده است   در فضائل حضرت ابوطالب ٢٩ ص ١نهج البلاغه خود ج 

 .ذكر گرديده است  ٣ پاورقي ٢٣٦ص  ٥فصل  ٣كتاب الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج  موضوع از كتب اهل سنت در مدارك .  ٥٧



  
             

١٩  

)  مـرا  ( در كـودكي  . عمو صله رحم كردي و جزاي خير دريافت كردي    اي :و غم فرمود    
  .٥٨و در بزرگي كمك و ياريم نمودي. پرورش داده و سرپرستي نمودي 

  نامه اميرالمؤمنين 
   اند كه در قـسمتي       نوشته )لعنة االله عليه    ( اي طولاني به معاويه       نامه اميرالمؤمنين

امُيه مانند هاشم نيست و حرب مانند عبدالمطلب نيـست و         . . .   :٥٩از آن چنين آمده است    
  ٦٠. . .ابوسفيان مانند ابوطالب نيست 

كـافر را بـر مـسلمان        چگونه علي   ،  كه ابوطالب كافر باشد و ابوسفيان مسلمان         زماني
 كند ؟ كند و به حضرتش اعتراض نمي  نمي ردسفيان آن را دهد و معاويه بن أبي برتري مي

داند بهـشت   نمي: ولي حقيقت ماجرا عكس آن است ، همانا ابوسفيان كسي است كه گفت              
عظـم در   كتابمان الصحيح من سيرة النبـي الأ      كه اين مطلب را در        همچنان .و جهنم چيست    

  .٦١ايم حد ذكر نمودهاواخر غزوه اُ
  اندوه عظيم پيامبر 

    پيـامبر   : اهل سنت آمده اسـت كـه        در منابع       در هنگـام    در مـورد ابوطالـب
  .٦٣تابي كردند  و گريه و جزع و بي٦٢و مكرّر استغفار نموده. وفاتش ترحم كردند 

                                                           
  .٣ ح ٣٨٦ ص ٧الغدير ج  .  ٥٨
 ٣٥٤ ص ١٧ها ، نامه  نهج البلاغه نامه. . . طالب ب كعبدالمطلب و لا ابوسفيان كأبيليس امٌية كهاشم و لا حر . . . .  ٥٩
  .ذكر گرديده است   ٢ پاورقي ٢٣٧ص  ٥فصل  ٣ الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج  موضوع از كتب اهل سنت در كتابمدارك .  ٦٠
   .٢٣٨ و ٢٣٧ص  ٥فصل  ٣ الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج  سيد جعفر مرتضي عاملي ، .  ٦١
آن حضرت ، مخصوصاً دعا و استغفار مكرّر و مجدانه        درباره حضرت ابوطالب     ترديدي نيست كه دعا و استغفار پيامبر        .  ٦٢



  
             

٢٠  

بـه   آري ترحم كردن براي غير مسلمان صحيح نيست و به خاطر همين هـم حـضرت                 
  ٦٤.٦٥كرديم او ترحم مياگر پدرت مسلمان بود بر : طايي فرمودند   حاتم سفانه دختر

  جمهور علماء برآنند كه در سال دهم از بعثت ابوطالب فوت شد و  :خواوند شاه شافعي
استيلاء يافت و بعـد از سـه    اندوهي عظيم از اين جهت بر ضمير أنور حضرت رسول       

 بـه ريـاض     روز يا سي و پنج روز از فوت ابوطالب هم در اين سال خديجه كبـري               
فق بـه نهايـت انجاميـد بـه         ندوه آن حضرت از رحلت آن دو محب و مش         جنان شتافت و ا   

 نـام   ٦٦فرمود و آن سـال را عـام الحـزن           كه از منزل مقدس ميل بيرون آمدن نمي       اي  مرتبه
  .٦٧نهادند

  تحريف يك روايت
    نـزد پيـامبر      وفات نمود ، علي      وقتي ابوطالب   : كنند    اهل سنت گمان مي 

امـر و    علـي     كننـد امـام      بلكه روايت مـي    ٦٨! ه تو مرد    عموي پير گمرا  : آمد و گفت    

                                                                                                                                                                                           
كه قـرآن  چنانكنند آن ميبراي كافر و مشرك دعا و استغفار ن   و معلوم است كه پيامبر      . از خداوند متعال مستجاب خواهد شد       

  . سوره توبه پيامبر و اهل ايمان را از استغفار براي مشركين نهي نموده است ١١٣كريم در آيه 
  .٨ خصائص الأئمة فصل في ذكر والده ص تذكرة الخواص معروف به تذكرة الخواص الامة في.  ٦٣
 . ذكر گرديده است ٣پاورقي  ٢٣٣ص ٥ فصل ٣موضوع از كتب اهل سنت در كتاب الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج مدارك .  ٦٤
  .٢٣٣ص  ٥فصل  ٣الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج عاملي ،  جعفرمرتضي سيد.  ٦٥
 هاي بهشت باغ: نان رياض ج. * سال غم و غصه : عام الحزن .  ٦٦
  .١١٣٨ بخش اول عام الحزن ص ٢تاريخ روضة الصفا في سيرة الانبياء و الملوك و الخلفاء ج .  ٦٧
 .إنّ عمك الشيخ الضال قد توفّي : قال له .  ٦٨



  
             

٢١  

ترك نمود و آن را به ديگري واگـذار          را در غسل و دفن ابوطالب        دستور پيامبر   
  :گوييم  و ما مي . ٦٩كرد

 عموي پير شما از دنيا رفـت :  احمد بن حنبل در مسندش روايت را چنين آورده است             .١
 .٧٠ استو كلمه ضالّ و گمراه را ذكر نكرده

: از مصادر و منابع آمده است كنند كه در بسياري ب را توجيه مي مطلآنان چگونه اين    .٢
و دفـن ايـشان بـوده اسـت و           خود متولّي غسل دادن حضرت ابوطالـب         امام علي   

كه با لمـس    بعد از غسل دادن پدرشان ، غسل مس ميت نمودند          حضرت اميرالمؤمنين   
 . شود ميت واجب مي  مسبدن هر ميت مسلمان غسل 

دسـتور بـه غـسل او     مؤمن نبوده ، پس چرا پيامبر خدا      اگر حضرت ابوطالب      .٣
  شود ؟ دهد ، آيا كافر غسل داده مي مي
هنگـام وفـات    كـه رسـول خـدا    نه مناسبت و هماهنگي دارد با اين      اين كلام چگو    .٤

دعا كردند و بر سر جنازه او     محزون و غمگين شدند و بر او ترحم نمودند و            ابوطالب  
: كننـد    كـه اهـل سـنت روايـت مـي          حاضر شده و در تشييع جنازه او شركت كردند با آن          

  .٧١شركت در تشييع جنازه مشرك حرام است
خطاب نمايد كه عموي پير      به اين طريقه و كيفيت به رسول خدا          كه علي   اين  .٥

                                                           
 .ت  ذكر گرديده اس١ پاورقي ٢٥٤ص ٥فصل  ٣موضوع از كتب اهل سنت در كتاب الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج مدارك .  ٦٩
 .ذكر گرديده است  ٢پاورقي  ٢٥٤ ص٣ موضوع از كتب اهل سنت در كتاب الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج مدارك . ٧٠
 . ٢٥٤ و ٢٣٦ ص ٥ فصل ٣الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج .  ٧١



  
             

٢٢  

 خـدا   اب بـه محـضر رسـول       رعايـت ادب در خط ـ     گمراه تو مرد ، امري است كـه بـا         
كلامـي   و ممكن نيست كسي احتمـال دهـد از علـي          . . . سازد و هماهنگ نيست       نمي

  .يا غير ايشان باشد  صادر شده باشد كه منافي آداب معاشرت با رسول خدا 
 و نماز حضرت ابوطالب 

   خوانده اسـت  نماز مي  از احدي نقل نشده است كه ابوطالب        : گويند    اهل سنت مي 
  :گوييم  شود ، ما در جواب مي و با نماز مؤمن از كافر شناخته شده و تشخيص داده مي

اند ، آيا بـا       خوانده  نقل نشده كه نماز مي      همانا در مورد بسياري از صحابه پيامبر          .١
اند ؟ روشـن      صرف عدم نقل ممكن است نسبت به آنان حكم نمود كه آنان مسلمان نبوده             

 .كند  مطلب دلالت بر نماز نخواندن آنان نمياست كه عدم نقل اين 
  :فرمايند  آمده است كه حضرت مي از اميرالمؤمنين زمينه روايتي   در اين .٢

به خدا قسم پدرم ابوطالب و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز بتـي را عبـادت            
  اند ؟ كرده بادت ميآنان چه چيزي را ع: به حضرت گفته شد . اند  نكرده

خواندنـد و بـه       نمـاز مـي    آنان به سمت خانه كعبه به شيوه حضرت ابراهيم           :فرمودند  
  .٧٢نمودند معتقد بوده و عمل مي آيين حضرت ابراهيم 

 وقتي كه مثَل ابوطالب همانند مثل مـؤمن آل فرعـون باشـد كـه ايمـانش را كتمـان                      .٣

                                                           
كـانوا  : ما كانوا يعبدون ؟ قـال       قيل له ف  . واالله ما عبد أبي و لاجدي عبدالمطلب و لا هاشم و لاعبد مناف صنماً قطّ                :  العلوي  .  ٧٢

 ٨ ح ٣٨٧ ص ٧      الغدير ج                                          .        متمسكين به  يصلّون الي البيت علي دين ابراهيم 



  
             

٢٣  

نماز يا   اشيم جناب ابوطالب    كرد و مأمور به تقيه بود ، بر ماست كه توقّع نداشته ب              مي
ساير شعائر ديني را در ملأ عام جلوي مردم آشكارا انجام دهد كه اين كار با كتمان ايمان                  

 . ايشان سازگاري ندارد
  نامه به منصور دوانيقي

    اي بـه منـصور دوانيقـي          نامـه  ٧٣كنند محمد بن عبداالله بن حـسن        اهل سنتّ گمان مي
من پـسر بهتـرين نيكـانم و پـسر          : گويد     كمال افتخار مي   نوشته است و او در آن نامه با       

الحديـد معتزلـي دربـاره         كه موجب توقّف ابن ابي     ٧٥اي است   و اين نامه    .٧٤بدترين بدانم 
اش آن را ذكـر نمـوده        كـه در شـرح نهـج البلاغـه         شده است ، همچنان    ايمان ابوطالب   

  :گوييم  مي  .٧٦است
                                                           

عاي خلافـت  است كه اد  به نفس زكيه از اصحاب امام صادق طالب ملقبّالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي   بن عبدا   محمد.  ٧٣
در مـورد  . ق در شهر مدينه به دستور منصور به قتل رسـيد  .  هـ ١٤٥كه در سال  نمود و بر ضد حكومت منصور قيام كرد تا اين         

شخصيت نفس زكيه بين علماء اختلاف است جمعي مانند علامه مامقاني او را مذمت نموده و قيام او را مورد تأييد امـام صـادق                     
  .نمايند  ت ذم را حمل بر تقيه ميالحسن را توجيه نموده و روايا نند سيد بن طاووس رفتار بنيدانند و برخي ما نمي 

  .الأخيار و أنا ابن شرّ الأشرار أنا ابن خير .  ٧٤
  .باشد ل الحال مينامه عثمان بن سعيد بن سعد مدني است كه از راويان مجهورساله و راوي اين : گويند  بعضي مي .  ٧٥

  ٢٩٤قريش ، وقفة مع الحديدي ص ابوطالب مؤمن 
ر ، تصديق  افراد متتبع و محقق در اخبا .ها اعتبار و اعتمادي نيست         آن او در نقل روايات داراي اسنادي است كه به         : طبري گويد 

  .ست و به هرحال اعتمادي به آن نيست  ا از جعليات معاويه و اتباع اوخواهند كرد كه اين رساله
 ٨٢سلام پاورقي ص ابوطالب يگانه مدافع ا

اي است ، روايات درباره ايمـان       ظهار نظر كنم مطلب مشكل و پيچيده      توانم ا من در ايمان ابوطالب نمي    :  گويد   الحديد مي ابن ابي .  ٧٦
به خاطر دارم كه محمد بن عبداالله بن حـسن بـن امـام حـسن مجتبـي                 . . . مختلفند و خداوند داناتر به حال اوست         ابوطالب  



  
             

٢٤  

 از  از ابولهـب ، ابوجهـل ، و        كه ايشان بدتر   زيرا   نبودان  بدترين بد   ابوطالب  همانا  .١
  .نيست . . . ابن ملجم و شمر 

كه مردم را به بيعت     ا صدور آن از كسي     آي اين دروغي آشكار و كذب محض است ،         .٢
چه معنايي دارد كه انساني به اين افتخار نمايد كـه            خواند ممكن است ؟     با خودش فرا مي   

   چنين سخني مايه فخر براي احدي است ؟آيا. او پسر شرّ الأشرار است 
 در روايت ظهوري وجود ندارد كه دلالت نمايد مقصود از اين كلام حضرت ابوطالب                .٣

اسحاق جده محمد      پدر ام ،  االله    عبيد   بن  باشد ، چرا كه ممكن است مقصود از آن طلحة          
العزّي يا غير آنـان از  يا ممكن است مراد زمعة بن أسود يا عبد   . بن عبداالله بن حسن باشد      

  .اجدادش باشد 
الحديد معتزلي گواهي و شهادت محمد بن عبد االله بن حسن را كه            به چه دليل ابن ابي      .٤

كنـد ولـي گـواهي و شـهادت امـام       در اواسط قرن دوم هجري كشته شـده را قبـول مـي     
سي قسم به ك ـ  : فرمايد    مي پذيرد كه حضرتش      را در حق پدرش نمي     اميرالمؤمنين  

 را به پيامبري مبعوث كرد اگر پدرم شـفاعت هـر گنهكـاري را كـه روي                  كه محمد   
  .كند  زمين است بنمايد ، خداوند شفاعتش را قبول مي

                                                                                                                                                                                           
مـن فرزنـد بهتـرين نيكـان و         : اي نوشته است و درآن مكاتبه چنين آمده اسـت كـه               نفس زكيه به منصور دوانيقي نامه     ملقبّ به   

اين نامه حاكي از آن است كه محمد بن عبداالله گـواهي          . باشم   آقاي بهشتيان و آقاي دوزخيان مي      بدترين بدان هستم ، من فرزند     
ز ذريه ابوطالب است و از اين رو مورد اتهام نيست و از طرفي زمان او بـه زمـان                    كه او ا    داده است با اين    بر كفر ابوطالب    

اسـاس    نگذشته بود تا بگوييم خبر محمد بن عبد االله بي نزديك بوده است و مدت طولاني از زمان رسول االله         پيامبر  
 ٨٢ ص ١٤شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج                                                                                       !است 



  
             

٢٥  

 ، چه برسد بـه  ٧٧در حق پدرشان نقل شده است     از اميرالمؤمنين   و نيز روايات ديگري     
كـه   يمان ابوطالب   درباره ا  شهادت و گواهي امام سجاد و امام باقر و امام صادق            

  .در منابع روايي ذكر شده است 
تر از زمان عبداالله بن حـسن بـه           نزديك به ابوطالب    آيا زمان اين امامان معصوم      

   ٧٨؟. . . نبوده است  جناب ابوطالب 
  سرّ تكفير حضرت ابوطالب 

ي اند بـه سـبب دلايـل گونـاگون          را تكفير كرده   كه در طول تاريخ ابوطالب      آن كساني 
  :اند مانند  اي نموده اقدام به چنين عمل رذيلانه

هـم كـه شـده ، بايـد          است پس براي دشمني با علـي         پدر علي     ابوطالب    .١
  . را از او گرفت فضيلت ايمان پدرش به رسول االله 

همگي كافر و مشرك بودند ، اگـر ابوطالـب          )  غير از علي    (  پدر خلفاي راشدين      .٢
شـأن و    گشت از آنان سلب حيثيت شده و بـراي علـي              مطرح مي مؤمن معرّفي و     

  . اند رتبه بالاتري قائل شده
ويژه معاويه عليه الهاويه نابودي     ه  اساسي و اهداف عمده امويان ب       هاي  از فعاليت    يكي  .٣

هـا طـي     چـه در همـان زمـان       چنـان  و محو آثار حسنه آنان بـوده اسـت ،            هاشم  مفاخر بني 
نامگذاري نوزادان پـسر بـه نـام        اميه    اسلام تحت سلطه بني     سر دنياي اي در سرا    بخشنامه

                                                           
  . مراجعه نماييد ١١ و ١٠ و٩ و ٨ و ٢ ح ٣٨٨ تا ٣٨٦ ص ٧توانيد به كتاب الغدير ج  به عنوان نمونه مي.  ٧٧
  .٣٠٠ تا ٢٩٣برگرفته از ابوطالب مؤمن قريش ، وقفة مع الحديدي ص .  ٧٨



  
             

٢٦  

  .٧٩گردد  اكيداً ممنوع ميعلي
  شريعتي و ابوطالب 

را بت پرسـت قلمـداد      شريعتي در اسلام شناسي خود حضرت ابوطالب و عبدالمطلب          
  :شته است نموده و چنين نو

 دامـان بـت پرسـتي رشـد         ، محمـد در   نمايـد     مي يديگرخ يد بيضاي    ار نيز تاري  باين 
كوشند تا دامان عبـدالمطلب و ابوطالـب    رست است كه مورخين اسلام همه مي    كند ، د   مي

قهرمـان  را از شرك پاك سازند و اين يك تمايل عمومي است كـه انـسان دوسـت دارد                   
  همه قهرمانـان ملّـي و      . شريف و محترم باشد       و مورد احترامش از خانداني پاك ،       گرامي

أقل از خاندان امُرا و قهرمانان ، و اين به صورت يك اصـل               يا لا   از خدايانند  اساطيري يا 
ت مهربان ، محترم    عبدالمطلب هر چند مردي اس    . آمده است    كلّي در تراژدي و حماسه در     

 بتـان و  توان انكار كرد كه پرده دار كعبه و ساقي بت پرستان و پاسدار و شريف ولي نمي   
ها را يكايك فـرو ريـزد ،       محمد كه بايد به زودي اين بت       و   متولّي رسمي بت خانه است    

  .٨٠شود در خانه وي بزرگ مي
  پاسخ شريعتي و معرفي كتاب

      خدا    كه ثابت است كه رسول    نيست حال آن    شكي در ايمان ابوطالب   به خاطر
هنگام وفـات غمگـين شـدند و سـال وفـات حـضرت                عموي خود ، حضرت ابوطالب    

                                                           
  .١٦٥ابوطالب تجلي ايمان ص .  ٧٩
   .١٣ سطر ٤٦٢اسلام شناسي ص  . ٥٥ و ٥٤بررسي و نقد انديشه شريعتي ص .  ٨٠



  
             

٢٧  

و اين مطلب در بين تـاريخ نگـاران شـيعه و سـني      . ا ناميده شد    ه  سال غصه  ابوطالب  
 و سـخن در ايـن       شوند  محزون نمي  بر مرگ كافر   خدا    و رسول . باشد    مورد اتفاق مي  

  .موضوع مفصل است 
نوشته شده كه ايمان ابوطالب تأليف شيخ عبـداالله          هايي درباره حضرت ابوطالب       كتاب

خـواهي در آن      چـه مـي     اين كتاب مراجعه كـن كـه آن       خنيزي از آن جمله است ، حتماً به         
  .٨١وجود دارد و برايت مفيد خواهد بود

  . . .    در اثبـات ايمـان حـضرت ابوطالـب و حـضرت             ٨٢كتب فراواني از طرق فريقين 
ي از پرتـو :  به رشته تحرير درآمده است و ما نيز به نوبه خود در كتاب              عبدالمطلب  

 براي  .ايم   ذكر نموده   ايمان ابوطالب    يل بر اثبات  ، چهل دل   سيماي تابناك ابوطالب    
  :نماييم  ذيلاً اكتفا مي مؤمنان  از امير٨٣رّك تنها به ذكر يك حديثتيمن و تب

 ـ      به خدا قسم   . . . را  گـاه بتـي    دالمطلب و هاشـم و عبـد منـاف ، هـيچ           كه پدرم و جـدم عب
  نمودند ؟ ت ميپس چه چيزي را عبادداشتند ، نپرستيدند ، به آن حضرت عرضه 

 خواندند و تمسك به آيين حضرت ابـراهيم          ها به سوي خانه كعبه نماز مي        آن: فرمود  
                                                           

عند وفاته و سمي عـام       طالب   علي عمه أبي   ، و قد حزن رسول االله        طالب  لاشك في إيمان أبي   : االله تبريزي   آيت  .  ٨١
والحـديث فـي   . يحزن علي موت الكـافر  لا وفاته عام الأحزان ، و هذا مجمع عليه عند المؤرخين من الفريقين ، و رسول االله      

طالب للشيخ عبداالله الخنيـزي ، فعليـك بمراجعتـه و فيـه مـا تريـد و                    فمنها إيمان أبي  ،  هذا الموضوع مفصل و قد كتبت فيه كتب         
 ٥٢ س ٢٦ ص ٩راط النجاة ج                                                                                       ص.  ينفعك واالله الموفق

 .شيعه و سنّي .  ٨٢
 .مطرح شد )  ١ج  حضرت ابوطالب ( احاديث فراواني در پيام دين .  ٨٣



  
             

٢٨  

  ٨٤.٨٥داشتند
  استفتائات

  هاي دكتر علي شريعتي چيست ؟  نظر حضرت عالي در مورد كتاب :س
  .٨٦ محتوي بر انحرافات است اعاذنا االله منها :ج 
  . . .فرماييد بهايش بيان  بخود را درباره علي شريعتي و كتا نظرات  :س
هـا را   توانـد آن   كه نمـي    اي است و براي كسي      هاي ايشان مشتمل بر امور باطله        كتاب :ج  

من مشاهده  .٨٧دهد ، خواندنش اشكال دارد تشخيص بدهد و احتمال ضلالت و گمراهي مي    
 شـريعتي را در بـين طـلاب         كنم كه بعضي از كتب غير مرتبط به حوزه ، مانند كتـب             مي

ين افرادي به حوزه ، خيانت كنند كه اين امر جايز نيست و داخل كردن افكار چن رويج ميت
هـاي وي  كتـاب   . . .ها را رد نماييد  كه بخواهيد مطالعه كنيد تا آن       آن ست ، مگر   ا ها به آن 

ها نيست ، خواندن كتب شـخص       مشتمل بر مطالب غير صحيحي است كه مجال تفصيل آن         
  ٨٨.٨٩ تمذكور ، تضييع عمر اس

                                                           
كـانوا  : فماكانوا يعبدون ؟ قـال      : واالله ما عبد أبي ولاجدي عبدالمطلب و لاهاشم و لا عبد مناف صنماً قطّ ، قيل له                  :  العلوي  .  ٨٤

 ٣٨٧ ص ٧                 الغدير ج                              .                      متمسكين به  ابراهيم يصلّون الي البيت علي دين 
 .  ٥٥بررسي و نقد انديشه شريعتي ص .  ٨٥
  .١٥٢٢ س ٣٩٢استفتائات ص آيت االله سيد محمد حسيني شاهرودي ، .  ٨٦
  .١٩٠٩س  ٤٧١ ص ٢ج جديد استفتائات آيت االله تبريزي ، .  ٨٧
 . ١٤١و  ٨٧ص ) فارسي ( هاي برگرفته از زي طلبگي و آداب تعليم و تعلم  نصايح ، درسآيت االله تبريزي ، كتاب .  ٨٨
 . مراجعه بفرماييد ،بررسي و نقد انديشه شريعتي تأليف خيراالله مرداني : توانيد به كتاب  جهت آشنايي با انحرافات شريعتي ، مي.  ٨٩



  
             

٢٩  

  ٤ تا ١منابع ج 
  .لمركز الاسلامي للدراسات بيروت ق ا.  هـ ١٤٢٤سيد جعفر مرتضي حسيني عاملي چاپ اول .  ابن عربي سنّي متعصب ٠
   .١٣٧٥ ابوطالب تجلّي ايمان ، سيد مجيد پورطباطبايي چاپ دوم ٠
   .غ بيروت لبنانمؤسسة البلا ق ١٤١٨ پنجم ابوطالب مؤمن قريش ، عبداالله شيخ علي خنيزي چاپ ٠
  .ترجمه محمد مهدي اشتهاري انتشارات قائم ، تهران  آيت االله شيخ محمد رضا طبسي ابوطالب يگانه مدافع اسلام ، ٠
  .آل المرتضي :  ش چاپخانه ظهور ناشر ١٣٨٨ استفتائات آيت االله سيدمحمد حسيني شاهرودي چاپ دوم ٠
  . ش چاپ ستاره انتشارات سرور ١٣٨٥يزي چاپ اول  آيت االله تبر٢ استفتائات جديد ج ٠
  . استفتائات خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد ، مؤلفين نشريه پيام دين ٠
  
  
  
  
  
  
  
   نماييم ، بـه خـصوص بـرادر        اند ، تقدير و تشكر مي     كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكاري نموده        از تمامي عزيزاني

  .ناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف ارجمند و گرامي ج
 اسلام شناسي علي شريعتي چاپ طوس مشهد دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار علي شريعتي شماره ثبت دفتر نگارش اداره كل ٠

   .٤٧ / ١٠ / ١١ - ٩٢فرهنگ و هنر خراسان 
 مؤسـسه فرهنگـي و انتـشاراتي    ١٣٨٤ بديعي چاپ دوم محمد.  احياگر عرفان ، پژوهشي در زندگي و مذهب محي الدين بن عربي             ٠

  .پازينه 
  . اربعين علامه مجلسي ٠
  .سيد احمد بن زيني دحلان : أليف  تطالب أسني المطالب في نجاة ابي ٠
  . دارالأسوة للطباعة و النشر : ش ناشر . هـ ١٣٧٦ چاپ اول ١ج   اصول كافي ثقة الإسلام محمد بن يعقوب كليني ٠
  .ق .  هـ ١٤٠٣ف للمطبوعات بيروت محسن امين دارالتعار لشيعة سيد أعيان ا٠
  .مؤسسة الإمام الهادي :  ش ناشر ١٣٨٩ الإعتقادات الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي چاپ اول ٠



  
             

٣٠  
  .لاني ابن حجر العسق: مطبعة السعادة تأليف .ق .  هـ ١٣٢٨ الإصابة في تمييز الصحابة چاپ اول ٠
  .ابوالفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي :  البداية و النهاية دارالكتب العلمية بيروت تأليف ٠
  .جيل و دارالآفاق الجديدة بيروت أبوالحسين مسلم قشيري نيشابوري دارال:  الجامع الصحيح المسمي صحيح مسلم تأليف ٠
ش چاپخانه گل وردي منـشورات      .  هـ   ١٣٩٣ چاپ پنجم    ٢ن محمد شيرازي ج      الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة صدرالدي       ٠

  .طليعة النور 
  . ق قم ١٤٠٩ مؤسسه امام مهدي : قطب الدين راوندي سعيد بن هبة االله ناشر  ٢ الخرائج و الجرائح ج ٠
   .ي للطباعة و النشر بيروت ، لبنان  ق دارالهاد١٤١٥چاپ چهارم سيد جعفر مرتضي عاملي : تأليف   الصحيح من سيرة النبي الاعظم٠
  . ق ١٤٠٠مطبعه خيام قم بن طاووس سيد :  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف تأليف ٠
  .١٣٦٦دار الكتب الاسلامية چاپ دوم   الغدير ، علامه اميني ٠
  .چاپ بيستم دارالمشرق بيروت لبنان  الأعلام  اللغة و المنجد في٠
  . ش چاپخانه عمران انتشارات تهذيب ١٣٨٧رجم كريم فيضي چاپ سوم زمستان مت  أمالي شيخ صدوق ٠
  . چاپ فجر انتشارات صدرا ١٣٧١ امامت و رهبري ، استاد مطهري چاپ سيزدهم پاييز ٠
   چاپ مؤسسه نشاط انتشارات زوار١٣٨٣ الهي نامه فريدالدين عطار نيشابوري به تصحيح فؤاد روحاني چاپ هفتم پاييز ٠
  .انتشارات صدرا :  ناشر ١٣٨٥ شهريور ٣٨ن كامل مرتضي مطهري چاپ  انسا٠
طالب ، أبي علي فخار بن معد موسوي با تحقيق سيد محمد بحرالعلـوم               الحجة علي الذاهب الي تكفير أبي      طالب معروف به  ايمان أبي  ٠

  .ق منشورات مكتبة النهضة بغداد . هـ ١٣٨٤چاپ دوم 
  .برنج كار   مؤششه فرهنگي طه رضا١٣٨١ي چاپ چهارم  آشنايي با فرق و مذاهب اسلام٠
   .١٣٧٢آواي توحيد چاپ سوم  ٠
  .تهران دارالكتب الاسلامية   بحارالانوار علامه مجلسي ٠
  .سپهر آذين قم :  بررسي و نقد انديشه شريعتي ، خيراالله مرداني چاپ اول ناشر ٠
  . بشارات الشيعة ملامحسن فيض كاشاني ٠
 ق چـاپ فـروردين انتـشارات    ١٤١٣لين و ايقاظ الراقدين علامه آقا محمود بن آقا محمد علي بهبهاني چاپ اول ذيقعـده     تنبيه الغاف  ٠

  .انصاريان قم 
  . پله پله تا ملاقات خدا دكتر عبد الحسين زرين كوب چاپ اول  ٠
  . ديار بكري حسين: أحوال أنفس نفيس مؤسسه شعبان للنشروالتوزيع بيروت تأليف   تاريخ الخميس في٠



  
             

٣١  
 انتشارات أساطير با تـصحيح و تعليـق جمـشيد كيـان فـر               ١٣٨٠ تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء و الملوك و الخلفاء چاپ اول              ٠

  . محمد بن خواوند شاه معروف به مير خواند :تأليف 
مدرسـة الإمـام    :  ناشـر    ١٣٦٩بـا تـصحيح و مقدمـه داود الهـامي چـاپ اول زمـستان                 تحفة الأخيار مولي محمد طاهر قمـي         ٠

  .مطبوعاتي هدف  أميرالمؤمنين 
  .محمد صادق بحرالعلوم  سبط بن الجوزي با مقدمه سيد:  تذكرة الخواص معروف به تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة تأليف ٠
  . مؤسسه بوستان كتاب قم ١٣٨٣ سيد عزالدين زنجاني چاپ اول  . تفسير سوره مباركه حمد ٠
  .١٣٦٣فسير نمونه آيت االله مكارم شيرازي دارالكتب الاسلامية  ت٠
  . انتشارات اسلامي علامه محمد تقي جعفري ١٣٦٣ تفسير و نقد و تحليل مثنوي چاپ نهم ٠
  . مؤسسة السيدة المعصومة سيد قاسم علي احمدي ١٣٨٣ تنزيه المعبود في الرد علي وحدة الوجود چاپ اول ٠
  . ق ١٤٠١لتعارف للمطبوعات بيروت دار صعب و دارا رح المقنعة شيخ طوسي  تهذيب الاحكام في ش٠
  .ش انتشارات نسل جوان قم .  هـ ١٣٨٧ جلوه حق آيت االله مكارم شيرازي چاپ چهارم ٠
  .ش انتشارات گلي  ١٣٦١چاپ دوم   حديقة الشيعه علامه مقدس اردبيلي ٠
  . ق ١٣٥٢رفان صيدا چاپخانه ع  حق اليقين علامه سيدعبداالله شبر ٠
  . ش چاپ ستاره انتشارات سرور ١٣٨٦ چاپ هفتم  علامه محمدباقر مجلسي ٣ حيوة القلوب ج ٠
  . دفتر انتشارات اسلامي قم :  ناشر ١٣٦٠ چاپ دوم اسفند ماه ٢ خدمات متقابل اسلام و ايران مرتضي مطهري ج ٠
  . الدين صاحب الزماني  مؤسسه مطبوعاتي عطايي دكتر ناصر١٣٦٨ خط سوم چاپ نهم ٠
  . مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني ٢ج   آقا محمد علي بن علامه وحيد بهبهاني  خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه٠
  . ناشر مؤسسه فرهنگي طه ١٣٧٩هادي هاشميان چاپ اول .  درياي عرفان شرح حال سيد علي قاضي طباطبائي ٠ 

  . نشر گلستان كوثر ١٣٨٦ر ترجمه احسان قرني چاپ هفتم هاي ناپيدا ، خاطرات مستر همف  دست٠
  . مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي انجمن اسلامي حكمت وفلسفه ايران ١٣٦٣ دومين يادنامه علامه طباطبايي چاپ اول ٠
  .هاي اسلامي  ش مؤسسه چاپ آستان قدس رضوي بنياد پژوهش١٣٨٤هاي علمي آيت االله سيدمحمدهادي ميلاني چاپ اول  ديدگاه٠
  .مؤسسه بوستان كتاب :  ش چاپ و نشر ١٣٨٨ راه رستگاري ، آيت االله سيد عزالدين حسيني زنجاني چاپ سوم ٠
  .مكتبة المحلاتي : ش ناشر . هـ ١٣٨١چاپ سوم   رسالة الإثني عشريه علامه شيخ حر عاملي ٠
   .١٣٦١ه مولوي تأليف بديع الزمان فروزان فر چاپ چهارم  رساله در تحقيق احوال زندگاني مولانا جلال الدين محمد مشهور ب٠
   .١٣٨٥ رساله سپهسالار تأليف فريدون بن احمد سپهسالار با تعليقات محمد افشين وفايي انتشارات سخن چاپ اول ٠
  . طباطبايي مشهد ق انتشارات ١٤٢١محمد حسين طهراني چاپ ششم  روح مجرد ٠



  
             

٣٢  
  . صفحه شهرستان ٩/٨/١٣٨٦  روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه٠
 العلامه ميرزا محمد باقر موسوي خوانساري تحقيق اسد االله اسماعيليان چاپخانـه    ٨  روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات ج           ٠

  .مهر ، انتشارات اسماعيليان 
علـي   علامه ميرزا محمـد : فق تبريز تأليف چاپ سوم چاپخانه ش ) كني و ألقاب    ( في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب        ريحانة الأدب    ٠

   .مدرس
  . نشر مركز ١٣٧٥ زندگي و آثار مولانا جلال الدين رومي تأليف أفضل اقبال ترجمه حسن افشار چاپ اول ٠
  .دارالأسوة للطباعة و النشر : ق ناشر . هـ ١٤١٤ چاپ اول ٥  و٢و ١ سفينة البحار شيخ عباس قمي ج ٠
  . چاپ شفق انتشارات نيك معارف ١٣٧٣چاپ اول تابستان  سلام علامه مولي محمد طاهر قمي  سفينة النجاة ، شيخ الإ٠
  . انتشارات زرياب ابوالقاسم تفضّلي ١٣٨٢ سماع چاپ اول ٠
  . شركت انتشارات يزدان ١٣٧٨ سماع ، عرفان و مولوي تأليف سيد محمد علي مدرسي طباطبايي چاپ اول ٠
  .انتشارات ناصر محمد محمدي اشتهاردي ١٣٧٩هم  چاپ پانزدسوگنامه آل محمد ٠
  .هاي اسلامي  چاپ زيبانگار بنياد پژوهش١٣٨٨ سه رساله در نقد عرفان ميرزاي قمي ابوالقاسم بن حسن گيلاني چاپ اول ٠
  .نقروي اسماعيل ا:  انتشارات زرين ترجمه از عصمت ستار زاده ، تأليف ١٣٧٤ شرح كبير انقروي بر مثنوي مولوي چاپ اول ٠
  . شركت انتشارات علمي و فرهنگي ١٣٧٥ شرح فصوص الحكم داوود قيصري به كوشش سيد جلال الدين آشتياني چاپ اول ٠
  .انتشارات حكمت :  ناشر ١٣٦٩ چاپ ششم زمستان ١ شرح مبسوط منظومه مرتضي مطهري ج ٠
   .١٣٧٠بليغات اسلامي حوزه علميه قم چاپ دوم آشتياني انتشارات دفتر ت جلال  شرح مقدمه قيصري درعرفان اسلامي ، سيد٠
  . شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد دار إحياء الكتب العربية با تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ٠
  .محمد شاكر دارالجيل بيروت   صحيح البخاري با مقدمه احمد٠
  . م ١٩٨٧ ق ، ١٤٠٧ب العربي بيروت لبنان  مسلم بن الحجاج القشيري ناشر دارالكت٣ و ١ صحيح مسلم بشرح النووي ج ٠
  . ق چاپخانه شريعت دارالصديقة الشهيدة ١٤٢٩ آيت االله ميرزا جواد تبريزي چاپ اول ٩ صراط النجاة ج ٠
  . ش چاپخانه شريعت دارالصديقة الشهيدة ١٣٨٤ ق ١٤٢٦ آيت االله ميرزا جواد تبريزي چاپ اول ١٢ صراط النجاة ج ٠
  . ش نشر آفاق ١٣٩٠گويند ؟ آيت االله حاج ميرزا جواد آقا تهراني چاپ اول مي عارف و صوفي چه ٠
  .انتشارات صدرا :  ناشر ١٣٨٣ آذر ٢١ عرفان حافظ مرتضي مطهري چاپ ٠
  . نشر حاذق ١٣٨٥ عرفان حقيقي دكتر علي رضا فقيهي چاپ اول ٠
  .انتشارات انوارالهدي  :  ناشر١٣٨٢ چاپ اول بهار ٢ج   عين الحيات علامه محمد باقر مجلسي ٠
  .پيام علمدار:  ناشر ١٣٩٣ چاپ هشتم پاييز ٢محمد رحمتي شهرضا ج : ترجمه و تحقيق   عيون اخبارالرضا شيخ صدوق ٠



  
             

٣٣  
  . ق بيروت لبنان ١٤٢٨ ، ١٤٢٧ رالفكرداانتشارات ، مه محمود مطرجي  جلدي ، محيي الدين بن عربي با مقد٨فتوحات مكيه  ٠
   .١٣٨١دكتر محمد معين مؤسسه انتشارات امير كبير چاپ نوزدهم  فرهنگ فارسي ٠
  .عربي با تعليقه ابوالعلاء عفيفي دارالكتاب العربي بيروت   فصوص الحكم تأليف ابن٠
  . ق دارالكتب العلمية بيروت لبنان ١٤٢٥ فصوص الحكم تأليف ابن عربي با شرح ملاعبدالرحمن جامي چاپ اول ٠
  .انتشارات علميه اسلاميه : ناشر چاپ تابش  ١٣٦٤محمد تنكابني چاپ دوم تابستان  قصص العلماء ميرزا ٠
  .نسيم ظهور :  ناشر ١٣٨٩كشف الإشتباه در كجروي اصحاب خانقاه ، علامه حاج شيخ ذبيح االله محلاّتي چاپ اول  ٠
  .بوستان كتاب :  ناشر ١٣٧٤ كليات شمس تبريزي مقدمه بديع الزمان فروزانفر چاپ اول ٠
  .ش انتشارات صدرا .  هـ ١٣٨٤ مرداد ٢٩ چاپ ٢ كليات علوم اسلامي مرتضي مطهري ج ٠
  . كليات مثنوي به قلم عبدالرحيم افشاري زنجاني از انتشارات كتاب فروشي اسلاميه ٠
  .راساني گيلاني مؤلف عبدالرحمن جامي خ  فروشي سعدي با تصحيح ومقدمه مرتضي مدرس اورنگ انتشارات كتاب هفت  مثنوي٠
:   ناشر ١٣٧٤درويش  چاپ دهم  . سون با مقدمه بديع الزمان فروزانفر حواشي م مطابق با نسخه رينولد نيكل    مولوي   مثنوي معنوي    ٠

  .سازمان انتشارات جاويدان 
  .سبحاني سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .  تحقيق توفيق هـ ١٣٧٣ چاپ اول مولوي مثنوي ٠
 مثنوي ولدي ببحر خفيف معروف به ولد نامه ، سلطان ولد فرزند مولوي با مقدمه و تصحيح و حاشيه نگاري جـلال همـايي مطبعـه                        ٠

   . ١٣١٥اقبال تهران 
 ١٣٦٥سـبحاني چـاپ اول   . بـا تـصحيح و توضـيحات توفيـق هــ      ) مولـوي  ( الدين رومي     مولانا جلال    مجالس سبعه هفت خطابه ،     ٠

  .انتشارات كيهان 
  .١٣٨٦مجله مكتب وحي سال اول شماره سوم بهمن  ٠
  . دارالكتب الاسلامية ١٣٦٣چاپ دوم  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول علامه مجلسي  ٠
  .المكتب الاسلامي للطباعة و النشر و دار صادر للطباعة و النشر بيروت : مسند احمد بن حنبل ناشر  ٠
  .دفتر معظم له :  چاپ ثامن الحجج ع ناشر ١٣٨٥ چاپ نهم پاييز ١ معارف دين ج ٠
  .رضوي  قدس   انتشارات آستان ١٣٨٠چاپ چهاردهم   مفاتيح الجنان ، حاج شيخ عباس قمي ٠
   . سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ١٣٨٥الحكم حسن زادة آملي چاپ سوم   ممد الهمم درشرح فصوص٠
الدين احمد الأفلاكي العارفي با تصحيحات و حواشي و تعليقات بـه كوشـش تحـسين يـازيجي چاپخانـه و                     مناقب العارفين ، شمس      ٠

  ٣ شماره ٣ دوره ١٩٥٩انتشارات انجمن تاريخ ترك آنقره 
ق با تصحيح    ١٣٧٩ چاپ سوم    ١٤ج    منهاج البراعة شرح نهج البلاغه ، المحقق العلامة الحاج ميرزا حبيب االله الهاشمي الخويي              ٠



  
             

٣٤  
  .سيد ابراهيم ميانجي انتشارات كتاب فروشي اسلامية 

  .ق مطبعة مهراستوار .  هـ ١٣٩٤محمد رضا طبسي نجفي چاپ اول  طالب  منية الراغب في ايمان أبي ٠
الدين تأليف عبد الباقي گولپينارلي با ترجمه و توضيحات دكتر توفيق سبحاني مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي      مولانا جلال ٠

١٣٦٣.   
 ش چـاپ  ١٣٨٨ ق ١٤٣٠هاي برگرفته از زي طلبگي و آداب تعليم و تعلّم آيت االله ميرزا جـواد تبريـزي چـاپ اول               نصايح ، درس   ٠

   .نينوا ، دارالصديقة الشهيدة 
  .اريان  انتشارات انص١٣٧٥پاييزسيد جواد مدرسي يزدي چاپ اول اكبر مصلايي يزدي و  علي ميرزا ات عظام آي نقدي بر مثنوي٠
  . نشرمشرقين ١٣٧٩ نهج البلاغه مترجم محمد دشتي چاپ هفتم ٠
  .سليمان قندوزي :  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت تأليف  ينابيع المودة٠
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  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سرّ تكفير حضرت ابوطالب ٠  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مان قندوزي حنفي سلي٠
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